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سح غزل و اعجاز بيان سعدی
اسماعيل امينی

اشاره:

يندازد و هم نام سعدي آن قدرهم غزل آن مايه سحر و جاذبه دارد كه خواننده را ترغيب كند تا نگاهي از سر تأمل به كتاب ب
گيرا و انگيزاننده است كه علاقهمندان مباحث ادبي را به سوي اين كتاب بكشاند.

 غزليات سعدي«تكوين غزل و نقش سعدي» به عبارتي، مقدمهاي است بر جامعهشناختي و زيباشناختي غزل فارسي و
نوشته دكتر محمود عباديان كه نشر اختر آن را منتشر كرده است.

رباره صفحهاي از بررسي شعر غنايي، زمينه و شكلهاي آن در فرهنگ ايران آغاز ميشود. در فصل دوم د167مباحث اين كتاب 
ماعي غزل در فرهنگغزل و تغزل، همسانيها و تفاوتهايشان بحث شده، زمينههاي اجتماعي غزل، ماهيت عشق، مقام اجت

ن مباحث فصل دوم هستند.ايران و شعر فارسي، تطوّر و تحوّل غزل فارسي و موضوعهاي اصلي غزل فارسي، برخي از عناوي
ست و در فصل پايانيدر فصل سوم كه مفصلترين فصل كتاب است غزل سعدي از جنبههاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته ا

به اختصار ارتباط سعدي به ويژه در غزلهايش با ادبيات جهاني موضوع بحث است.

اري و گستردگي كار راهر كس كه به مطالعه و پژوهش درباره غزل فارسي و از آن ميان غزلهاي سعدي پرداخته باشد دشو
اغماض مينگرد. يكي ازلمس كرده است و از اين رو به كاستيهاي كار هر پژوهشگري كه در اين حوزه وارد شده است، با 

عدي است كه با عنوانجامعترين منابع در اين موضوع يعني زندگي، انديشه و شعر سعدي، مجموعه مقالات كنگره هزاره س
حد اشاره كرد كهذكر جميل سعدي منتشر شده است و از تأليفات جديدتر ميتوان به كتاب «سعدي» از دكتر ضياء مو
 و مينماياند.چشماندازي متفاوت به زبان و شعر سعدي دارد و براي اهل تأمل و پژوهش آفاقي نوين را ميگشاد

ين همه تنوع مباحثدر كتاب «تكوين غزل و نقش سعدي» از اين دو منبع بنيادين در سعديپژوهي نشاني نيافتم. با ا
ندان شيوا و جذاب نيست وطرحشده در كتاب آن قدر هست كه خواننده مشتاق را دست خالي باز نگرداند. هر چند نثر كتاب چ

گاه چنان متكلف است كه خواننده را متوقف ميكند:
به اعتبار اوضاع«رشد شهروندي شرط اساسي رشد فرديت اجتماعي افراد در يك جامعه است. تشخّص و تفرّد آدمي 

)23مساعد شهروندي متبلور و كارساز ميشود.» (ص 
در بحث از دوگونگي موضوع غزل مينويسد:

در زيبايي ماورايي را«عشق عرفاني خاستگاه فردي نداشت؛ رو برتافتن از زيبايي اين جهاني را ميستود و غرقه گشتن 
از لذتهاي دنيوي درآوردهجايگزين زيبايي احساسي و ملموس ميكرد. اين خصوصيتها آن را به صورت مكتب زهد و دوريگزيني 

و پرهيزكارانة اين مكتب يكي ازبود و از اين لحاظ در نقطة مقابل بينش خيامي از زيبايي و كمال قرار داشت. ارزشهاي مذهبي 
)62عواملي بود كه برخي از شاعران معنويانديش را جلب ميكرد.» (ص 

ميان زهد و عرفان و مذهب، بيشاين ارزيابي شتابزده از عرفان، عشق عرفاني، زيبايي اين جهاني و زيبايي ماورايي و ارتباط 
ت در آثار مستشرقان و منابعاز آنكه نشان از كنكاش در منابع دست اول و مطالعه متون معتبر باشد، رنگ و بوي سير و سياح
يرد و به منابع دست اولترجمهاي دست چندم را دارد. اما مؤلف محترم آن گاه كه از اين حال و هواي ناآشنا فاصله ميگ

ميپردازد داوري هوشمندانهاي دارد و در تحليل غزلي از سنايي مينويسد:
 مي به وحدت عرفاني و«سنايي، مي را با خصوصيتهاي نمادين و تمثيلي وصف كرده و سپس با تكيه بر اين گونه صفات از
ست كه خاصيتگريز به عالم ماورايي و استغراق در هستي عرفاني گراييده است. او يكي از نخستين شاعراني ا

«گيتيانه» تنها نامي بر جايفراموشيآور مي را با تصويرهاي عرفاني به هم آميخته و تصويرهايي پرورده كه در آنها از مي 
مانده، ضمن آنكه مي، رنگ خيامي خود را داراست...

جوي» در غزل پديد آورده كهتسلط وي بر امكانات شعر فارسي و استادياش در آميختن زمينههاي گيتيانه، عرفاني و تأملي، «
)72ان شده است.» (ص مرز گذار از تصوير عيني به تخيلي، از تغزلي به عرفاني و از عرفاني به نگرش «خوشباشي» لغز

ديوان شمس به نقطه اوج خودبر همين سياق در بحث از غزليات مولانا نگاه نافذ مؤلف را ميتوان دريافت: «غزل عارفانه در 
ّن و تشخّصي كه ادبيميرسد. اوجي هنري و شاعرانه. غزل عرفاني در شعر مولانا از بسياري خصوصيتهاي بيگانه با تعي
وارتر ميگردد و تا حديايجاد ميكند، رها ميگردد و در آن، شكافي كه ميان زندگي و استعلاي عرفاني پديد آمده بود هم

ترميم مييابد.
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 ميخورد چيره ميشود ومولانا بر سرگرداني و رويگرداني كه در بيشتر غزلهاي سنايي و بسياري از غزلهاي عطار به چشم
در غزل مولوي ميتوانجنبههاي متغاير را دمساز ميكند؛ گمگشتگي در وادي بيتعين عرفان نزد او تعيّنپذير ميشود. 
ي كه در آثار سنايي و تاشاهد اعتلاي عشق گيتيانه به عرفاني بود؛ بيگانگي كمال و جمال دنيايي با كمال و جمال عرفان

د. تصويرهاي تمثيلي وحدي عطار ديده ميشود، نزد او بسيار تعديل مييابد و اين دو در مناسبت با يكديگر وصف ميشون
. غزلهاي ديوان شمس نهابهامآميز سنايي و عطار در ديوان وي صيقل مييابند و جاي خود را به نمادهاي عرفاني ميدهند

 از عالم ملكوت است؛گسسته از عالم خاكي است و نه يكسره رنگ لاهوتي دارد. «جسم» آنها از عالم ناسوت و «روح»شان
يني و غايتش درانديشه غزلهاي مولانا حاصل تنش اين دو روي عالم هستي است، وحدتي است كه پايهاش در زندگي ع

)77عالم آرمانهاست.»(ص 
 جنبههاي مختلف غزل سعدياما اين مايه تيزبيني در ساير بحثها و تحليلهاي كتاب سرايت نكرده است. به ويژه در بحث از

ت بيشتر از آن جهت كه بهمؤلف محترم گاه داوريهاي جزمي و شتابزده دارد. مثلاً «تصويرهاي سعدي به ندرت تخيلانگيز اس
)130انديشه در بيت قطعيت و تشخيص دهد.» (ص 

عاميانه دارد چندان«استعاره در غزل سعدي چندان كاربردي نيافته است؛ غناي زبان او با پشتوانهاي كه در فرهنگ 
يكدست؛... استعارههاياستعارهپذير نيست. در تصويرهاي غزل، بيشتر تركيب استعاره و تشبيه يافت ميشود تا استعارة 

ازد.»سعدي بيشتر در مصرع نخست بيت ميآيند. مصرع دوم معمولاً رازگشاي آنهاست و معني را روشن ميس
)136(ص 

ستي نميشناسد يا تعريفنمونههايي كه در كتاب براي بيان استعاره آمده نشان ميدهد كه مؤلف محترم استعاره را به در
ت. تركيبهايي نظير سروِ بالا ياديگري از آن دارد كه در كتاب نيامده است. مثلاً همه اضافههاي تشبيهي را استعاره ناميده اس

اره يكدست هستند!!باغِ تصور؛ همچنين جملات تشبيهي نظير: اول چراغ بودي، آهسته شمع گشتي، از نظر ايشان استع
اين حال به چند نمونه برايدر كتاب لغزشهاي حروفچيني و نگارش چنداني ديده نميشود و از اين نظر درخور تقدير است، با 

اصلاح در چاپهاي بعدي اشاره ميشود.
ـ وگر تو را ملك هندوان بديدي موي30ص 

سجود كردي و بتخانههايش بركندي
كه «بتخانههاش» صحيح است.

ـ هر باد كه از سوي بخارا به من آيد34ص 
با بوي گل و مشك و نسيم سحر آيد

قافيه (سحر) در مصراع دوم غلط است. احتمالاً «چمن» صحيح است.
ـ تا نام تو كم در ذهن انجمن آيد34ص 

«ذهن» غلط و «دهن» صحيح است.
الي بر كتاب «تكوين غزل وبراي آشنايي با شيوه تحليلگري اين كتاب بخشي از مبحث تكامل غزل را در پايان اين مرور اجم

نقش سعدي» با هم ميخوانيم:
 در قرن ششم«غزل فارسي در اوايل سده چهارم هجري شكل گرفت؛ در ابتدا ساده و در وصف موضوعي تغزلي بود.

سراياني چون سنايي ودستخوش تطور شد؛ اين دوره، زمان رونق غزل و تبديل آن به مهمترين سياق شعر غنايي بود. غزل
 مطالب غزل، گرايش آنانوري در پيشرفت غزل تشريك مساعي ارزنده كردند. يكي از راههاي تحول و در ضمن، پيچيده شدن

ازين بيروني آوردند و بهبه تصوف و استقبال از انديشههاي عرفاني بود. شاعران قرن ششم غزل را از يكدستي و سادگي آغ
آن، نكته، ظرافت و ايهام بخشيدند.

غزل از توصيف صرفِ احساس عشق و صفات زيباي حسي انسان و چيزها دور شد.
اول آن شد. غزلتوصيف وجد و حال بر غزل عرفاني چيره گشت؛ گمگشتگي، شيفتگي و از خود بيخود شدگي موضوع متد

انديشهاي به خودعرفاني و ديگر شكلهاي شعر غنايي در خدمت وصف انديشههاي عرفاني درآمد و خصلت شعر نظري يا 
)83گرفت.» (ص
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